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گپ وگفت

هنرنمايی در كلاس 
گفت‌وگو با خانم مهوش همتى آموزگار 
پايه‌ى اول ابتدايى

گفت‌وگو از: مريم شهرآبادي

آموزگاري است خوش‌ذوق و دوستدار هنر، اهل 
كرمانشــاه، يكي از اســتان‌هاي غرب ايران با آثار 
تاريخي بسيار و بزرگاني در زمينه‌ي ادبيات، هنر، 
تاريخ و سياســت. علاقه به آموزش، تأثيرگذاري 
اجتماعي، عشق به بچه‌ها و هنر دليلي است براي 
ادامه‌ي فعاليت ايشان كه بعد از 32 سال خدمت، 
همچنان به‌عنوان آموزگار بازنشســته مشــغول 
فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي هستند. ايشان از 
ابتداي خدمت تا زمان بازنشستگي در دوره‌هاي 
تحصيلي متوســطه‌ي اول و دوم مشــغول انجام 
وظيفه بودند؛ اما بيشترين سال‌هاي خدمتشان در 
دوره‌ي ابتدايي بوده است. خانم »مهوش همتي« 
از سال 1367 وارد آموزش‌وپرورش شدند. ايشان 
دليل انتخاب شــغل معلمــي را ثبات و امنيت، 
فرصت رشــد و پيشرفت و تأثيرگذاري عميق بر 
دانش‌آموزان عنوان و هميشه خدا را براي انتخاب 
و موفقيت در اين شغل شكر مي‌كنند. خانم همتي 
تلفيق هنر و بازي را در آموزش براي درك بهتر 
دانش‌آموزان ضروري مي‌دانند و عقيده‌ دارند كه 
بايد كلاس هنر را به مكاني تبديل كنيم تا خلاقيت 
شكوفا شود و رؤياها جان بگيرند. با شنيدن اين 
جملات اولين سؤالي كه به ذهنم رسيد، اين بود:

 چرا نقش هنر در آموزش را ضروري 
مي‌دانيد؟

کلاس هنر کلاس زندگی است؛ جایی که بچه‌ها 
یاد می‌گیرند خودشــان باشند، با اعتمادبه‌نفس 
سخن بگویند و جهانی را که درونشان جریان دارد، 
به تصویر بکشند تا با هم، دنیایی رنگین‌تر، زنده‌تر 
و انسانی‌تر بسازند. با هنر، می‌توان زندگی را بهتر 
دید، بهتر درک کرد و بهتر ساخت. در این فضا، 
رنگ‌ها حرف می‌زنند، خطوط احساس دارند و هر 
اثر هنری، داســتانی از درون سازنده‌اش را روایت 
می‌کند. بیایید در كلاس‌هاي هنر، هنرنمايي را به 
دانش‌آموزان بیاموزیم که هنرنمایی فقط کشیدن 
یک تصویر نیست؛ بلکه تبلور نگاه منحصربه‌فرد 
آن‌ها به جهان اســت. اجازه دهیم کودک درون 
بچه‌ها با خیال‌پردازی، آزمون و خطا و جسارت راه 
خود را پیدا کند. در این مسیر، اشتباه نه شکست 

است، بلکه بخشی از آفرینش و یادگیری است.
نمونه‌ فعاليت‌هاي خانم مهوش همتي بيشترين تلاش و توجه شما در آموزش، 
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تلفيق هنر در درس‌ها و استفاده از بازي 
آموزشي است. چرا؟

چــون آموزش فقــط انتقال اطلاعات نیســت. 
یادگیــری بايد عمیق، مانــدگار و همراه با لذت 
باشــد. تلفیق درس‌ها با بازی آموزشی این هدف 
را به بهترین شکل ممکن محقق می‌کند. تلاش و 
توجه من در تلفیق درس‌ها با بازی‌های آموزشی 

معمولًا به چند دلیل خیلی مهم است:
1. افزایش انگیزه و علاقه در دانش‌آموزان: 
وقتی درس‌ها با بازی و فعالیت‌های جذاب ترکیب 
می‌شوند، بچه‌ها با شوق بیشتری یاد می‌گیرند.  

2.  بهبود یادگیری فعال: بازی‌های آموزشــی 
باعث می‌شوند دانش‌آموزان فقط شنونده‌ نباشند، 
بلكه در یادگیری شرکت کنند؛ چون مفاهیم به 

شكل عميق در ذهنشان باقي مي‌ماند.
3.  تقویــت مهارت‌های چندجانبه: بازی‌ها 
می‌تواننــد مهارت‌های متعدد مثل تفکر خلاق، 
همکاری، حل مســئله و مهارت‌های اجتماعی را 

هم‌زمان با آموزش درس‌ها تقویت کنند.
٤. کاهش فشار رواني و ایجاد فضای شاد: 
ترکیب آموزش با بازی، فضای کلاس را شاداب‌تر 
و فشــار رواني یادگیری را کم می‌کند که باعث 

می‌شود بچه‌ها بهتر تمرکز کنند.
٥. تنوع در روش تدریس: بازي باعث می‌شود 
کلاس یکنواخت نباشــد و به انواع یادگیرنده‌ها 

)دیداری، شنیداری، حرکتی و...( کمک کند.
٦. ارتباط بهتر با دانش‌آموزان: بازی‌ها فضایی 
بــرای تعامــل و ارتباط بهتر معلم و دانش‌آموزان 
فراهــم می‌کنند که این موضوع اعتماد و انگیزه 

را بیشتر می‌كند.
 لحظه‌هاي شيرين و خاطره‌ساز شما بيشتر 
با بچه‌ها بوده است. كار با بچه‌ها را چطور 

مي‌بينيد؟ 
کار با بچه‌ها حس خاص و متفاوتی اســت كه به 
حوصله و عشق نياز دارد. هم می‌تواند شیرین باشد 
و هم چالش‌برانگیز. بچه‌ها معمولًا پر از انرژی مثبت 
و شور زندگی هستند كه می‌تواند تأثيرگذار باشد. 
وقتی می‌بینیم بچه‌ها یاد می‌گیرند و پیشــرفت 
می‌کنند، احساس خوش‌حالی و رضایت مي‌كنيم؛ 
اما معلمي مســئولیت بزرگي است؛ چون بچه‌ها 
در حال رشد و شکل‌گیری هستند و ما مسئول 
هستيم که به‌درستی آن‌ها را راهنمايي و كمك 
كنيم. بايد تحمل و صبوري داشت. گاهی بچه‌ها 
نیــاز به تکرار و توضیح دوباره دارند یا رفتارهایی 
نشان می‌دهند که باید با صبر و مهربانی با آن‌ها 
برخورد كنيم و در نهايت، داشتن عشق و علاقه در 

اين مسير ضروري است؛ چون کار با بچه‌ها معمولًا 
عشق و دلبستگی ايجاد مي‌كند، به‌خصوص وقتی 

ارتباط خوبی با آن‌ها برقرار مي‌كنيم. 
 براي تقويت خلاقيت كودكان طرح يا ايده‌ي 

خاصي داشتيد؟ 
بله. ترکیب نقاشــی و قصه‌گویی یکی از بهترین 
روش‌ها برای پرورش تخیل است. قصه‌گويي درک 
شنیداری بچه‌ها را بالا مي‌برد و تصویری کودکانه 
بــراي آن‌ها ارائه مي‌دهد؛ مثلًا فعالیت ســاده و 

لذت‌بخشي را با این رویکرد طراحی کرده‌ام: 
نام فعالیت: نقاشــی از دل قصه/ ســن مناسب: 
٥ تا ١٠ سال/ وسایل موردنیاز: کتاب داستان 
مناسب ســن؛ مداد رنگی، گواش، مداد شمعی، 
کاغذ ســفید بزرگ، پیش‌بند نقاشــی/ اهداف 
آموزشی: تقویت تخیل و تجسم ذهنی، افزایش 
دقت شــنیداری، پرورش بیــان هنری و فردی، 

ارتباط بین کلام، تصویر و احساس. 
روش اجرا: آموزگار کتاب داســتان کوتاهي را 
انتخاب می‌کند. بچه‌ها در سکوت به قصه‌اي كه 
آموزگار مي‌خواند، گوش می‌دهند )بهتر اســت 
با لحن نمایشــی و حس‌آمیز خوانده شود(. پس 
از پایان داســتان، به بچه‌ها گفته می‌شود: »حالا 
چشم‌هايتان را ببندید و تصور کنید این قصه را 
دیده‌اید. چه تصویری در ذهنتان مانده است؟ آن را 
بکشید.« بچه‌ها با توجه به برداشت شخصی‌شان، 
نقاشی‌ای از یکی از صحنه‌های داستان می‌کشند 
)نه لزوماً دقیق، بلکه با احساس و تخیل خودشان(. 
در پایان، هر کودک نقاشــی‌اش را نشان می‌دهد 
و می‌گوید: »این بخش از داســتان برایم جالب 

بود؛ چون... .« 
 طرح‌ها و بازي‌ها را خودتان طراحي كرديد؟
من طرح‌ها و بازي‌هايي را که در وبگاه‌هاي متعدد 
وجود دارد، مطالعه و با کمی تغییر اجرا می‌کنم. 
وقتی که نتیجه‌ي خوبی از آن می‌گیرم، تلاشــم 
را برای انجام فعالیت‌های جديد و جذاب‌تر بیشتر 

مي‌کنم.
 از طرح‌ها و بازي‌هاي مجلات رشد دانش‌آموزي 

در كلاس‌هاي درستان استفاده مي‌كرديد؟
بله. مجلات رشــد یکی از منابع آموزشــی معتبر 
و اســتاندارد در ایران هســتند که سال‌هاست به 
افزايــش دانش معلمان، دانش‌آمــوزان و والدین 
کمک می‌کنند. من اســتفاده از مجلات رشــد را 
براي بالابردن دانش و مهارت دانش‌آموزان در اوقات 
فراغت‌ به همکارانم پیشــنهاد می‌دهم. چون اين 
مجلات هم اطلاعات جدید دارند و هم با تجربه‌های 

عملی معلمان دیگر در آن آشنا مي‌شويم.

و  معلم  جايگاه  در  شما  ديروز  حس   
حس امروزتان در جايگاه معلم بازنشسته 

چيست؟
معلم دیروز در حال ساختن آینده است و معلم 
بازنشسته‌ي امروز، میراث‌دار آن آینده و حافظ آن 
خاطرات شیرین. حس معلم دیروز پر از امید و 
تلاش و حس معلم بازنشسته، ترکیبی از آرامش، 

افتخار و شاید کمی حسرت است.
 چرا حسرت؟

حســرت به اين دليل كه تا چشــم بر هم زدیم 
تقریباً به پایان راه رسیدیم. الان در دوراني زندگی 
می‌کنيــم كه امکانات براي پیشــرفت به‌فراوانی 
وجود دارد و فقط علاقه، انگيزه و تلاش مي‌خواهد.
 خاطره‌ي ماندگاري داريد برايمان بفرماييد؟

در اوایل خدمتم دانش‌آموزي داشــتم که لکنت 
زبان داشــت و علاقه‌مند به حرف‌زدن بود. روزي 
تصمیم گرفتم که هر دو هفته یك بار دانش‌آموزانی 
را که دوســت داشــتند معلم بشوند، معلم كنم و 
همه‌ي دانش‌آموزان، در آن روز، فقط به کســی 
که کلاس را اداره می‌كند، بگويند: »خانم معلم.« 
خلاصــه بعد از مطرح‌کردن موضوع، دومین نفر 
که دوست داشت معلم بشود، همان دانش‌آموزي 
بود كه لكنت داشــت. همــه با تعجب به او نگاه 
كردنــد، حتی خود مــن؛ اما با کمال میل قبول 
کردم. روز قبل ازآنكه نوبتش بشــود، پدرش به 
مدرسه آمد و گفت: »دخترم دو هفته است كه در 
خانه معلم شده است، کاش مي‌شد خودم شاهد 
کارش در کلاس باشــم.« آن زمان گوشی همراه 
نبود که از کارش فیلم بگیرم. نمی‌توانستم آرزوی 
پــدرش را هم برآورده کنم. خلاصه »آگرین« ما 
کلاس‌داری‌اش را شروع کرد و بین کلماتش خیلی 
کم فاصله انداخت؛ ولی کلمات را درست و کامل با 
مکث خیلی کم بیان کرد. در پایان دانش‌آموزان با 
تشویق خود شور و حال عجیبی به کلاس دادند. 
بعد از آن، »آگرین« ما هر روز بهتر و بهتر شد. بعد 
از بيست و هفت سال، روزی حالم مساعد نبود. به 
مطب خانم دکتري مراجعه کردم و با کمال افتخار 

»آگرین« عزیز را آنجا دیدم.
 برنامه‌اي براي آينده داريد؟

به اميد خدا تا جایی که امکان‌پذیر باشد همچنان با 
مدارس در زمینه‌ي فعالیت‌های فرهنگی و هنری 

همکاری خواهم کرد.

با آرزوي موفقيت و تشــكر از اينكه، ســاعتي از 
وقتتان را در اختيار دفتر مجله قرار داديد.


